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  مقدمه
ناآشنايي با روند اعتبار . گيرد، سيره عقلاستاي كه در جريان استنباط فقهي مورد استفاده قرار مييكي از ادله

البته در ميان اصوليين نحوه استدلال . هايي شودچه بسا موجب سوء برداشتبخشي به اين دليل در مباحث اصولي، 
  .بر حجيت سيره عقلا يكسان نيست

مطالب اين درس، ابتدا با ديدگاه شهيد در . خواهيم داشت بحثي اجمالي در اين زمينه در اين درس و نيز درس بعد
ق امضاي معصوم در رابطه با سيره ه به متعلَّشويم؛ سپس با توجصدر در مورد نحوه حجيت سيره عقلا آشنا مي

  .عقلا نتايج اين ديدگاه را مورد بررسي قرار خواهيم داد
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  متن درس
  : السيرة

  : نحوين على المواجهة هذه و معين، لسلوك المعصوم مواجهة حالة في الإمضاء على يدل انما السكوت ان الواضح من و
  . عنه يسكت و منكسوا وضوئه في المعصوم امام يمسح كأن المعصوم، امام يتصرف خاص فرد سلوك مواجهة: أحدهما

 سلوكا يسلكون عقلاء هم بما العقلاء كان إذا كما العقلائية بالسيرة يسمى ما هو و اجتماعي سلوك مواجهة: الآخر و
 و. الإمضاء على دليلا سكوته يكون و العام، لسلوكهم مواجها يكون بينهم تواجده بحكم فانه المعصوم، عصر في معينا
 المستكشف الإمضاء و. المعصوم سكوت من الإمضاء استكشاف طريق عن العقلائية بالسيرة الاستدلال أمكن هنا من

 ان: أولا يعني هذا و. خاصة السلوك من الممارس المقدار على لا عقلائيا المركوزة النكتة على ينصب بالسكوت
 فقد عنه المرتكز العقلائي المفهوم أي النكتة، هو بل الجواز، من أكثر لىع يدل لا لكي الصامت العمل هو ليس الممضى
 ففيما المعصوم، عصر في عقلائيا فيه المباشر بالعمل يختص لا الإمضاء ان: ثانيا و. وضعي حكم أو تكليفي حكم به يثبت
  . امتدادها على و بروياك إمضاءها المعصوم حال من الظاهر كان الفعلي السلوك حدود من أوسع النكتة كانت إذا
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  سيره عقلايي
.  شودمواجهروشن است كه دلالت سكوت معصوم بر امضاي او، در صورتي است كه معصوم با عمل معيني 

  :تواند باشده معصوم با يك عمل معين به دو گونه ميهمواج
د، اما مسح سر را بر عكس  شخصي در برابر امام معصوم وضو بگيره با رفتار معين از يك فرد خاص؛ مثلاًهمواج. 1
  .در بحث سابق، اين قسم از مواجهه بررسي شد. بكشد) از جلو سر به طرف عقب(
شيوع دارد ) اندها با غض نظر از ديني كه برگزيدهانسان(= مواجهه با يك رفتار عمومي و اجتماعي كه ميان عقلا . 2

 با توجه  ....ر واحد ثقه، رجوع به متخصص، ازدواج و  مانند عمل به خب1شود؛ناميده مي» سيره عقلا «و اصطلاحاً
اگر معصوم در قبال . شود با رفتارهاي مشترك انساني مواجه ميبه اينكه معصوم، عضوي از جامعه عقلاست، طبعاً

توان تأييد و امضاي ايشان را به دست آورد؛ زيرا اگر اين يك رفتار عمومي سكوت كند و اعتراضي نشان ندهد، مي
ه عقلائي بر خلاف رأي معصوم باشد، مخالف با شريعت است و در اين صورت بر معصوم لازم است كه سير

  .گيري نمايدنسبت به آن موضع
سازد، امضا و تأييد  سيره عقلائيه، بذاته حجيتي ندارد و آنچه كه به لحاظ شرعي آن را معتبر و موجه مي:نكته

  .معصوم نسبت به آن است
  تطبيق
 على المواجهة هذه و معين، لسلوك المعصوم مواجهة حالة في الإمضاء على يدل انما السكوت ان الواضح نم و. السيرة
  .نحوين

است كه سكوت معصوم تنها در صورتي دلالت بر امضا و تأييد دارد كه معصوم با رفتار معيني روشن . سيره عقلائيه
   .اين مواجهه به دو گونه است. روبه رو شده باشد

  . عنه يسكت و منكسوا وضوئه في المعصوم امام يمسح كأن المعصوم، امام يتصرف خاص فرد سلوك مواجهة :أحدهما
دهد؛ مثل اينكه در برابر يكي اينكه معصوم با رفتار فرد خاصي مواجه شود كه در مقابل معصوم رفتاري را انجام مي

  .دمعصوم به صورت معكوس مسح كند و امام در قبال رفتار او سكوت كن
   العقلائية بالسيرة يسمى ما هو و اجتماعي سلوك مواجهة: الآخر و

-نحوه ديگر اينكه معصوم با يك رفتار اجتماعي مواجه شود؛ به اين رفتار عمومي اجتماعي، سيره عقلائيه گفته مي

  .شود
   المعصوم، عصر في معينا سلوكا يسلكون عقلاء هم بما العقلاء كان إذا كما

رفتارهاي خاصي را در ) نه به عناوين ديگري مثل عقلا بما هم متشرعه (اين عنوان كه عقلا هستندكه عقلا به چنان
  ...).مانند عمل به خبر واحد ثقه، بيع معاطاتي و . (انددادهزمان حيات معصوم انجام مي

                                                 
نيز مطرح است؛ بدين معنا كه رفتاري خاص در ميان متشرعين به دين اسلام رواج داشته باشد، نظير » سيره متشرعه«اصطلاح ديگري با عنوان .  1

 .باشندعاليم شارع مقدس ميويژگي مشترك اين رفتارها اين است كه ناشي از ت. ... اي خاص، وضو گرفتن واندن به گونهنماز خو
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  . الإمضاء على دليلا سكوته يكون و العام، لسلوكهم مواجها يكون بينهم تواجده بحكم فانه
) در قبال يك رفتار عمومي(شود، و سكوت او صوم به دليل حضور ميان عقلا، با رفتار عمومي آنها مواجه ميمع

  .دلالت بر امضا دارد
  .المعصوم سكوت من الإمضاء استكشاف طريق عن العقلائية بالسيرة الاستدلال أمكن هنا من و

هر (به سيره عقلا استدلال كرد؛ ) در مباحث فقهي(توان از طريق استنباط امضاي معصوم از سكوت او بنابراين مي
  .) امضاي معصوم است و سيره عقلا ارزش ثانوي و بالتبع داردچند كه ارزش حقيقي از آنِ
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  متعلَّق امضاي سيره توسط معصوم
اما .  باشدتواند نشان دهنده تأييد و رضايت ايشان معصوم در مواجهه با سيره عقلا، ميكه سكوتبيان كرديم 
  .در پي پاسخ به آن هستيمكند؟ اين سؤالي است كه  چه چيزي را تأييد ميمعصوم، دقيقاً

شود؛ مانند عمل كردن به خبر واحد بعد ظاهري، همان رفتاري است كه از عقلا صادر مي.  سيره عقلا دو بعد دارد
ست كه به صورت يك قانون نانوشته وجود  ا1بعد ديگر سيره، ذهنيت عقلا و ارتكازي. ثقه يا پرداخت نفقه عيال

خبر :  پشتوانه فكري عمل به خبر ثقه اين است كهمثلاً. دهنددارد و عقلا بر اساس آن، چنين رفتارهايي را بروز مي
توان به كاشفيت خبر ثقه از واقع اعتماد كرد، و يا پرداخت نفقه عيال مبتني بر اين ذهنيت ثقه حجت است و مي

  .د واجب است مخارج زندگي عيال خود را تأمين كندبر مر: است كه
كند؛ اگر امضاي معصوم تنها به بعد ظاهري سيره تعلق بگيرد، اين تأييد حداكثر دلالت بر جواز عمل به سيره مي

هاي مطرح شده، در نهايت دلالت بر جواز عمل به خبر ثقه واحد و جواز پرداخت نفقه خواهد يعني در مثال
 امضاي معصوم به بعد ذهني و ارتكازي سيره تعلق داشته باشد، آن حكم و قانون ذهني به تأييد اما اگر. داشت

هاي مزبور، تأييد معصوم به معناي حجيت خبر ثقه و وجوب عمل بر طبق آن و نيز معصوم رسيده است و در مثال
  .وجوب پرداخت نفقه به عيال خواهد بود

مضاي معصوم به آن نكته مرتكز در ذهن عقلا تعلق گرفته است؛ نه مرحوم شهيد صدر بر اين عقيده است كه ا
  .كنندايشان از اين امر دو نتيجه را برداشت مي. زند به رفتاري كه از عقلا سر ميصرفاً

  نتيجه اول؛ استكشاف احكام تكليفي و وضعي
ز آنجا كه رفتار عقلا، امري طور كه اشاره شد اگر متعلق امضاي معصوم، فقط بعد ظاهري سيره عقلا باشد، اهمان

- اما اگر متعلق امضا، نكته مرتكز در اذهان باشد مي. صامت و غيرگوياست، حداكثر حكم جواز قابل استفاده است

  .توان احكام تكليفي و يا احكام وضعي را از امضاي معصوم به دست آورد

                                                 
منظور از ارتكاز اين است كه علاوه بر وجود سيره بر فعل يا ترك چيزي، نوع حكم آن در شعور و عمق ذهن جاي گرفته باشد، گرچه منشأ آن .  1

 )56ات اصول، ص عيسي ولائي، فرهنگ تشريحي اصطلاح: ؛ نقل در200، ص الاصول العامة للفقه المقارن: ك.ر. (ناشناخته باقي بماند
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. شودخت نفقه توسط مرد استفاده ميحكم تكليفي، مانند وجوب پرداخت نفقه كه از سكوت معصوم در قبال پردا
 از حكم وضعي، مانند حكم به تحقق ملكيت از راه حيازت كه از سكوت معصوم در قبال تصرف عقلا در آنچه كه

  .آورند، قابل استفاده استبه دست مي...) جمع آوري مباحات اصلي، مانند هيزم، ماهي و (راه حيازت 
  تطبيق

  . خاصة السلوك من الممارس المقدار 1على لا عقلائيا المركوزة النكتة على صبين بالسكوت المستكشف الإمضاء و
گيرد بر قانون مرتكز شود، تعلق ميكشف مي) در قبال سيره عقلا(امضاي معصوم كه با استفاده از سكوت او 

  .و به اجرا درآمده تعلق گرفته باشدعقلائي، نه اينكه امضاي معصوم، فقط به مقدار عملي 
   الجواز، من أكثر على 3يدل لا لكي الصامت العمل هو ليس الممضى ان: أولا يعني2 هذا و
 آنچه كه امضا شده، آن رفتار غير گويا اولاً: لق گرفتن امضاي معصوم به نكته مرتكز عقلائي، به اين معناست كهتع

  .نيست تا به بيشتر از جواز دلالتي نداشته باشد
  . وضعي حكم أو تكليفي حكم 6به يثبت فقد 5عنه المرتكز لائيالعق المفهوم أي النكتة، 4هو بل

پس گاهي از . شودبلكه آنچه كه امضا شده، نكته است؛ يعني آن مفهوم عقلائي مرتكز كه از رفتار عقلا فهميده مي
  .شود و گاه حكمي وضعياين مفهوم، حكمي تكليفي فهميده مي

Sco2: 35:38 

  نتيجه دوم؛ گستردگي متعلَّق امضا
آيد اين است كه اين تأييد و امضا، نتيجه ديگري كه از تعلق امضاي معصوم به نكته مرتكز عقلائي به  دست مي

تنها اختصاص به رفتارهايي ندارد كه در عصر معصوم، بروز و ظهور يافته است؛ بلكه در طول اعصار، هر گونه 
  .باشدمعصوم مي مورد تأييد رفتاري كه منطبق بر آن نكته مرتكز عقلايي باشد،

  آوري مباحات اصليه، نظير هيزم و ماهي و تصرف در آنها به عنوان مثال، عقلا در عصر معصوم، اقدام به جمع
باشد و  آنها ميسكوت معصوم در قبال اين رفتار به معناي تأييد ذهنيت عقلاست كه مرتكز در اذهان. اندكردهمي

ملكيت طبق نتيجه اول، امضاي معصوم دال بر حصول . ب ملكيت استحيازت، يكي از اسبا: عبارت است از اينكه
باشد، و بنابر نتيجه دوم، اين حكم اختصاصي به هيزم و ماهي به واسطه حيازت است كه يك حكم وضعي مي

 نظير –هاي بعد، مباحات ديگري شده ندارد؛ بلكه اگر در زمانكه در زماان معصوم مورد حيازت واقع مي) مثلاً(
  .گردد نيز مورد حيازت واقع شود مشمول همين حكم مي–ن و نفت معد

                                                 
 .»ينصب علي النكتة«در عبارت » علي«: معطوف عليه.  1
 .الانصباب علي النكتة المركوزة: مشاراليه.  2
 .»العمل الممضي«يا » لامضاءا«: مرجع ضمير فاعلي.  3
 .الممضي: مرجع ضمير.  4
 .العمل: ؛ مرجع ضميرالمفهوم: متعلق.  5
 .المفهوم: مرجع ضمير.  6
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  تطبيق
   المعصوم، عصر في عقلائيا فيه المباشر بالعمل يختص لا الإمضاء ان: ثانيا و

  .شودامضاء معصوم اختصاص ندارد به عملي كه در عصر معصوم، توسط عقلا انجام مي: و نتيجه دوم اينكه
  . امتدادها 2على و كبرويا 1إمضاءها المعصوم حال من الظاهر كان الفعلي السلوك حدود من أوسع النكتة كانت إذا ففيما

تر از محدوده رفتار فعلي عقلا باشد، ظاهر حال معصوم اين پس در مواردي كه دامنه نكته مرتكز عقلائي، وسيع
و با در نظر گرفتن ) كه بر هر صغري و مصداقي قابل تطبيق است(است كه نكته را به صورت يك امر كلي 

  .دارد، امضا نموده است) هاي مختلفها و مكاندر زمان(امتدادي كه اين نكته 
Sco3: 44:41 

                                                 
 .النكتة: رمرجع ضمي.  1
 .كبروياً: معطوف عليه.  2
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  چكيده
  :ه با دو گونه رفتار استهسكوت معصوم در مواج.1
  رفتار فردي خاص؛) الف 

  .شود سيره عقلا ناميده مي رفتار عمومي كه اصطلاحاً) ب
با توجه به . زند به رفتاري كه از عقلا سر ميگيرد؛ نه صرفاً در ذهن عقلا تعلق ميسكوت معصوم به نكته مرتكز. 2

  :گيريم كهاين ديدگاه، نتيجه مي
  توان احكام تكليفي يا وضعي را استنباط كرد؛از اين امضاي معصوم مي: اولاً
- لائي باشد، مورد تأييد معصوم ميهاي مختلف، هر رفتاري كه منطبق با آن نكته مرتكز عقها و مكاندر زمان: ثانياً

  .باشد
  


